
درس اوّل

پـرورش موضـوع
یكي از نخستین پرسش هایي که هنگام نوشتن، باید به آن پاسخ داد، 

این است: » دربارۀ چه موضوعي بنویسیم؟ «
وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پیدا نمی کند، به طنز مي گوید: 
»  نویسندگان، قبلًا همه چیز را نوشته اند، دیگر موضوعي براي نوشتن 

نمانده است«. یا به قول فردوسی :

رُفته اند« » سخن هر چه گویم همه گفته اند    همه  دانش،  باغ  برَِ 
نوشتن  براي  فراواني  نگاه کنیم، موضوع هاي  اطرافمان  به  اگر   اما 
می بینیم و بي آنكه به اهمّیت آنها توجه کنیم، مي توانیم فهرستی از آنها  
را تهیه کنیم؛ مثلِ قلم، دیوار، سقف، گلدان، شهر، درخت، ابر، کاغذ، 

باران.
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هر کدام از این موضوع ها اگر چه ساده به نظر مي آیند؛ امّا می توان آنها را گسترش 
داد و به موضوع های متنوّع و جذّاب تبدیل کرد.

یكي از روش های تبدیل موضوع معمولي به نوشتۀ جذّاب، پرسش سازی است. در 
این روش، ذهن را کاملًا آزاد می گذاریم و دربارۀ »  موضوع« مورد نظر پرسش هایی 

متنوّع می سازیم. 
 مثلًا  اگر موضوعِ نوشتۀ ما »دیوار« است، در نگاهِ اوّل، به نظر می آید نمی توانیم دربارۀ
 آن، مطلب زیادی بنویسیم؛ امّا همین که ذهن خود را آزاد  می گذاریم و پرسش هایی 
دربارۀ آن طرح  می کنیم، کم کم گره های ذهنی ما گشوده می شود و عرصۀ نوشتن، 

گسترش می یابد.
گاهی پس از طرح چند پرسش دربارۀ موضوع، احساس مي کنیم دیگر پرسشي 

نداریم؛ مثلًا دربارۀ موضوع»   دیوار«، نخست پرسش های زیر، به ذهن می رسد: 
 جنس دیوار از چیست؟

 اندازه و ارتفاع دیوار چقدر است؟
 دیوار چه رنگی است؟
 چرا خانه دیوار دارد؟

 دیوارهای مشهور دنیا کدام اند؟
اگر در طرح پرسش های بیشتر   به بن بست رسیدیم، باید سعی کنیم با شگردهایی 
خود را  از این بند، رها سازیم و راهي برای گسترش موضوع بیابیم. راه هایی از این قبیل، 

به شكوفایي ذهن، گسترش پرسش ها و گشودن گره ذهني کمک می کنند:

الف( بارش فكری 
در این روش، اوّلین گام ایجاد فرصت براي فكرکردن و معناسازي است و فكر، 
کاملًا   آزاد و   رهاست. گام دوم، کشف روابط میان اشیا و پدیده هاست. بدین سان، خلق 
و آفرینش آسان مي شود و پرسش ها در ذهن و زبان، جاري مي گردد. مثلًا موضوع 

دیوار، چنین مفاهیمی را به ذهن مي آورد:
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امنیت
مرزبندیهمسایه

پویایی

زندان
مقاومت

دیو

ديوار فاصله

سپس از میان این موضوع ها و مفاهیم، یكی را برمی گزینیم و دربارۀ آن مفهوم، 
پرسش های جدیدی می سازیم؛ مثلًا برای مفهوم »  فاصله« پرسش های زیر را طرح 

می کنیم:
 آیا هر فاصله ای را می توان دیوار دانست؟

 چه دیوارهایی وجود دارد که نمی توان آنها را دید؟
 چگونه تنبلی می تواند دیواری بین آدمی و موفّقیتش باشد؟

 قهر، نفرت، بدبینی، حسادت و... هریک می توانند دیوار باشند؟

ب( اگرنويسی 
بهره گیري از »  اگر«، ذهن را در فضاي بي کران رها مي سازد تا بتواند موضوع را 
در حالت ها و موقعیت هاي گوناگون تصوّر کند و براي آن، دست به آفرینش بزند. 
در  حقیقت، به کارگیريِ »  اگر« به ذهن ما امكان مي دهد که خود را در پهنۀ وسیعي از 

مفاهیم و موضوع ها ببیند و آسان تر به پرسش و انتخاب بپردازد؛ مثال:
 اگر در دنیا دیواری وجود نداشت، چه می شد؟

 اگر دیوارها می توانستند حرف بزنند، چه می گفتند؟
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 اگر دور هر شهر دیواری کشیده بودند، چه می شد؟
 اگر دیوارها متحرّک بودند، چه می شد؟

 اگر ... 

پ( گُزين گفته ها
 با   بهره گیري از سخنان ناب و    بر گزیدۀ مشاهیر، آیات، احادیث، سخنان حكمت آمیز، 
ضرب المثل ها، شعرها و کنایات که دربارۀ موضوع گفته شده است، می اندیشیم و 

پرسش های دیگری طرح می کنیم؛ مثال:
 آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
 آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟

 چرا گاهی به در می گوییم تا دیوار بشنود؟
 برای چه دیوار بعضی ها کوتاه است؟

 خاری که بالای دیوار می روید، چه جایگاهی دارد؟
 منظور سهراب سپهری از مصراع »  بی گمان در دهِ  بالادست، چینه ها کوتاه 

است!« چیست؟
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ملاحظه کردید که براي پرورش موضوع، سه شگرد مطرح شد که به کمک آنها 
توانستیم اندیشه مان را وسعت دهیم. توجّه داشته باشید که نویسنده متناسب با 

موضوع، می تواند از شگردهای متعددی بهره ببرد.
 بعد از پرسش سازی، نوبت پاسخ سازی است. مهم ترین اصل در این مرحله، شاخ و

برگ دادن به پاسخ ها و پرهیز از پاسخ های بله یا خیر یا جواب های کوتاه است. 
در  این  مرحله، تنها پاسخ های تشریحي و توصیفي است که در خلق نوشته به ما 

کمک مي کند، مانند:
پرسش: آیا هر فاصله ای را می توان یک دیوار دانست؟  

پاسخ: هر فاصله خودش یک دیوار است. دیوار، بین دو چیز جدایي می اندازد. فاصله 
هم بین دو چیز یا چیزهایی جدایي می اندازد. اگر بگوییم فاصله از دیوار بدتر است، 
اغراق نكرده ایم. شاید بشود از هر دیواري، هر چند بلند، بالا رفت و آن طرف دیوار را 
دید؛ امّا گاهي فاصله را نمی شود پرُکرد. مثلًا وقتي بین دو دوست فاصله می افتد، آیا 

می توان این فاصله را پر کرد؟
تذکّر: در مرحلۀ ایجاد پرسش و پاسخ، آنچه مهم است، توانایي آفرینشگري و قدرت 
پاسخ سازي است. هدف این درس، تقویت مهارت نوشتن است نه فقط پاسخ دادنِ 

کوتاه و مستقیم به پرسش.
پرسش ایستگاهی برای اندیشیدن و بهانه ای برای نوشتن است. در حقیقت، هنگام 
پاسخ به پرسش ها، باید »پاسخ سازي« کنیم؛ یعني تنها به جواب نیندیشیم؛ به چگونه 
نوشتنِ جواب هم بیندیشیم و به خودمان فرصت بدهیم تا پاسخ را خوب بپروریم و با 

شاخ و برگ مناسب تر، پاسخي نیكوتر بسازیم.
سخن دیگر اینكه در تنظیم نهایي نوشتۀ خودمان، باید به اصول بندنویسي و رعایت 
انسجام متن هم توجّه کنیم؛ یعني نظم و سیرِ محتوا، و ارتباط میان بخش هاي نوشته 

را در نظر داشته باشیم.
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           کارگاهِ نوشتن

)بارش فكری،  از چه شگردی  را بخوانید و مشخّص کنید  زیر  1 پرسش های 
اگرنويسی، گُزين گفته ها و ...( برای طرح آنها استفاده شده است.

پرسش ها
 پشه چه نوع جانوری است؟

 چند نوع پشه داریم؟
 پشه ها شب ها کجا می خوابند؟

 چرا پشه روی بدن ما می نشیند؟
 پشه های معروف کدام اند؟

 آیا مگس هم یک نوع پشه است؟
 اگر پشه وز وز نمی کرد، چه می شد؟

 آیا پشه ای می شناسیم که اصلاً دیده نمی شود؟
 اگر یک پشه را قورت بدهیم، چه اتفاقی می افتد؟
 اگر در دنیا اصلاً پشه ای نبود، چه اتفّاقی می افتاد؟

 خداوند با خلق پشه، می خواهد چه پیامی به ما بدهد؟
 چگونه پشه ای ناتوان، نمرود را با آن همه ادّعا از پای درآورد؟

  چه نسبتی بین عقاب و پشه وجود دارد؛ آنجا که شاعر گفته است:
از پشّۀ لاغری چه خیزد؟جایی که عقاب، پرَ بریزد
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی، آن را گسترش 
دهید. سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب، متنی 

بنویسید.

....................................................................................................................... موضوع:  

....................................................................................................................... پرسش ها:  

..........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

 پرسش انتخاب شده

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

20



 متن تولیدی
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٣ پرسش و پاسخ ها و متن تولیدی دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشیابی 
کنید. 

شمارک سنجه های ارزيابیرديف

1

طرح پرسش های متنوّع با 
بهره گیری از شگردهای زیر:

 بارش فكری
 اگرنویسی

 گُزین گفته ها

٥

٥ شاخ و برگ دادن به پاسخ ها2
٥ رعایت اصول بندنویسی٣
2 شیوۀ خواندن٤
٣ رعایت املا و نكات نگارشی٥

20جمع بندی
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          هنجــار نوشتــار 1 
یكي از هنجارهایي که در نگارش، بسیار اهمّیت دارد، به کارگیري جمله های 
 کوتاه است. شاید شما هم با متن های بسیاری مواجه شده اید که جمله هاي طولانی 

چند سطری دارند؛ متن زیر از این گونه است:
»  سال 1389 را در حالی سپری کرديم که شهرداری و شورای اسلامی با  عنايت 
به فرمودۀ حضرت آيت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر همّت و کار 
مضاعف، حقیقتاً کار و خدمت را متراکم و با مشارکت شهروندان پايتخت فرهنگ و 
تمدن ايران اسلامی، پروژه های مختلفی را در عرصه های گوناگون شهری به اتمام 

رساندند.«

نوشتۀ بالا جمله اي طولاني، بلند و نفس گیر است. وقتی جمله  خیلی طولانی باشد، 
هنگام پردازش آن در ذهن، ارتباط میان اجزای جمله از بین می رود و خواندن و درک 
آن دشوار می شود. نویسنده باید به گونه ای بنویسد که خواننده به آسانی با آن نوشته 
ارتباط برقرار کند و معناي آن را بفهمد. براي فهم بهتر، لازم است نوشتۀ بالا را با 
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جمله هاي کوتاه  بازنویسي کنیم. 
»  حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 1389 را سال همّت 
و کار مضاعف نام گذاري کردند. با عنايت به فرمودۀ ايشان شهرداری و شورای 
اسلامی حقیقتاً کار و خدمت را متراکم تر کرد. شهرداري با مشارکت شهروندان 
پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامی، طرح های مختلفی را در عرصه های گوناگون 

شهری به اتمام رساند.«

متن زیر، نمونۀ دیگري از کاربرد جمله هاي طولاني است:
»خصیصۀ ديگر شعر اين دوره آن است که به سبب واقع بیني شاعران و آشنايي 
آنان با محیط خارج از خود و توجه کمتر آنان به اوهام و خیالات، احوال اجتماعي و 
مسائل مربوط به زندگي اعم از زندگي شاعران و زندگي شاهان و درباريان به طور 

روشن انعكاس يافته و طرح شده است.«

این متن را با جمله هاي کوتاه به شكل زیر، بازنویسي کرده ایم:
»خصیصۀ ديگر شعر اين دوره، واقع بیني شاعران است. اين ويژگي سبب  شد 
آنان به محیط خارج از خود بیشتر توجه کنند و به اوهام و خیالات بي اعتنا باشند. 
از اين رو احوال اجتماعي و مسائل مربوط به زندگي ) اعم از زندگي شاعران و زندگي 

شاهان و درباريان( به طور روشن، در شعر آنان انعكاس يافته است.«
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حکایت نگـاری
* حكایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. 

سگی بر لب جوی، استخوانی یافت. چندان که در دهان گرفت، عكس 
آن در آب بدید. پنداشت که دیگری است. به شَرَه )طمع( دهان باز کرد 

تا آن را نیز از روی آب برگیرد. آنچه در دهان بود، به باد داد.
 کلیله و دمنه
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درس دوم 

 عینــکِ نوشتــن
روزي همراه چند تن از دانش آموزان کلاس به کتابخانه رفتیم. در آنجا 

کتابی به نام »   گُل« نظرمان را   جلب کرد. 
یكي از دوستان گفت: »  شاید این کتاب دربارۀ بهترین گُلزنان فوتبال باشد.«

دیگري گفت: »  ممكن است دربارۀ گُل کاري و باغباني باشد.«
سومي گفت: »  حتّي مي تواند دربارۀ نغمۀ بلبل باشد.«

خلاصه، هر یک چیزي گفتند. 
از کتابدار خواهش کردیم که آن کتاب را برایمان بیاورد. وقتی که فهرست 

مطالب را دیدیم، همه تعجّب کردیم... 
راستي چرا براي یک موضوع، نوشته هاي متفاوت و    رنگارنگي خلق مي شود؟
وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه می کنیم، طبیعت را با همان رنگی 
می بینیم که رنگِ شیشۀ عینک ماست. اگر رنگ شیشۀ عینک، زرد باشد، 
طبیعت، زرد و پاییزی جلوه می کند. اگر شیشۀ عینک ما، سبز رنگ باشد، رنگ 

طبیعت، سبز و بهاری می شود.  
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منظور از عینکِ نوشتن، نوعِ نگاهِ نویسنده به موضوع است. نوعِ نگاه ما البتّه به فكر 
ما بستگی دارد. هر طور که به موضوع نگاه کنیم، نوشتۀ ما به همان رنگ درمی آید. 
اگر از دریچۀ پدیده هاي دیداري )محسوسات( به موضوع بنگریم، نوشته ای عینی و 
محسوس تولید می شود؛ امّا اگر از پنجرۀ ذهن و خیال به موضوع نگاه کنیم، نتیجۀ آن، 

خلق نوشته ای ذهنی و خیال انگیز خواهد بود.
هر فرد، با توجّه به شناختي که نسبت به موضوع دارد، آن را از نگاه خود بیان 
مي کند. هرکس، با توجّه به  تجربه، آموزش، تربیت و یادگیري خود، دنیاي متفاوتي 

دارد؛ بنابراین، نوع نگاه و دریچۀ دید افراد باهم متفاوت است. 
پس، اصلی ترین علتّ تفاوت نوشته ها، تفاوت در نوعِ نگاهِ نویسنده به موضوع است. 
حتّی در نوشته هایی که موضوع مشترک دارند، به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر 

نویسنده به موضوع، تفاوت دیده می شود. 
موضوع نوشته هاي زیر، » قلم« است. با آنكه موضوع متن ها یكسان است، هر یک 

فضاي متفاوتي دارند.

 نوشتۀ يك 

در سال های آغازین دبستان، استفاده از مداد توصیه می شود و نه خودکار. مداد 
برای تمرین خوش خطّی مناسب تر است. به دلیل کُندی حرکت مداد، لغزش ها هم به 

حداقل می رسد. در ضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصلاح است. 
اگرچه دانش آموزان برای به دست گرفتن خودکار، بی صبرند و به خیال خودشان، 
 نوشتن با خودکار برایشان لذّت بخش است، اما بعدها که رفتند در فهرست بدخط ها و 
 به اصطلاح، خطّشان خرچنگ قورباغه ای شد، تازه متوجّه می شوند که این هوس بچّگانه کار
دستشان داده است و مجبورند همه جا با نوشته هایشان بچر خند و آن را گزارش کنند! 

 نوشتۀ دو  

حرف از خودکار می زدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ امّا این 
همۀ ماجرا نبود. خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد. با خودکار مرثیۀ مداد نوشته 

شد. مداد، یار دیرینۀ ما بود.
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میان خودکار و مداد، تفاوت بسیار است. مداد را نرمی بود، خودکار را درشتی. مداد 
با سپیدی کاغذ الفت می  گرفت؛ خودکار به پاکی کاغذ چیرگی می جوید. آن را شرم 
و حیا برازنده بود و این را پرده دری در خور است. مدادِ سیاه، سیاهی و سپیدی را در 
خود داشت. خودکار سیاه را جز سیاهی نیست. مداد اگر به خطا می رفت، امكان محو 
خطا بود. خودکار اگر بلغزد، لغزش به پایش نوشته است. مداد خودنمایی نمی نمود. 

خودکار، خودنمایی می کند و می فریبد.  
 اتاق آبی

 نوشتۀ سه 

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسید: چه می نویسی؟

عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، »  مدادی« است که با آن می نویسم. 
می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی!

کودک تعجّب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید!
عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آنها را به دست آوری.

اوّل: می توانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ امّا فراموش نكنی، دستی وجود دارد که 
حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!

دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی. این باعث رنج مداد می شود؛ ولی نوک 
آن را تیز می کند. پس بدان، رنجی که می بری از تو انسان بهتری می سازد!

سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی. 
پس بدان، تصحیحِ یک کار خطا، اشتباه نیست!

چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نیست، مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ 
پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می تراود!

پنجم: مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد. پس بدان، هر کاری در زندگی ات 
می کنی، ردّی از آن به جا می ماند؛ بنابراین، در انتخاب اعمالت دقت کن!
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 نوشتۀ چهار 

همین که مداد را دید، آهي کشید و گفت: »  عجب، چه کلاهي! معلوم نیست چه 
کسي و با چه نیّتي این کلاه را بر سرش گذاشته؛ امّا هر چه باشد، بد نیست. نیم این 
کلاه، فلزّي و نیم آن لاستیكي است. لابد فلز را براي این گذاشته اند که پایۀ مناسبي 
براي نگه داشتن نیمۀ لاستیكي باشد و البتّه سرِ مداد را به خوبي در حبس و زندان 
خود نگه دارد. نیمۀ لاستیكي آن هم شاید براي این است که بتوانند بیشتر در آن باد 

کنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.

 نوشتۀپنج 

    قلی با دیدن مداد لبخندي زد و به یاد حرف مادرش افتاد که به او گفته بود: » اگر
دفعۀ دیگر روي دیوار همسایه بروي، پایت را قلم مي کنم!« 

راستي، چگونه مي شود پاي کسي را قلم کرد؟ اگر پا قلم شود، آیا مي توان با آن 
نوشت؟

 

اگر نوشته هاي بالا را با دقّت بیشتري بررسي کنیم، درمي یابیم با وجود مشترک 
بودن موضوعاتشان، کاملًا با هم متفاوت هستند. بخشي از مطالب این متن ها، مبتني 
بر تجارب نویسنده است. به بیان دیگر، هر شخص با استفاده از حواس، شناختي 
از جهان پیرامون خود پیدا مي کند و آنچه در گفتار یا نوشتار وي مي آید، بازنمودِ 
همان شناخت است. مثلًا وقتي نویسنده در متن یک مي گوید: »  در سال های آغازین 
دبستان، استفاده از مداد توصیه می شود و نه خودکار. مداد برای تمرینِ خوش خطیّ 
مناسب تر است. به دلیل کُندی حرکت مداد، لغزش ها هم به حداقل می رسد. درضمن 
لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصلاح است...«، اطّلاعاتي را که در مورد مداد 
دارد، براي خواننده بیان مي کند. در واقع، او قبلًا در جهان پیرامون خود مداد را دیده 
و از آن استفاده کرده است و به خاطر دارد تا کلاس سوم، معلّم به آنها اجازه نمي داد 
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با خودکار بنویسند. هنگامي که مي نویسد، همان چیزي را گزارش مي کند که دیده، 
شنیده و لمس کرده است. به بیان دیگر، مطالب او مبتني بر حواس است. این نوع 

نوشته ها، متن های عیني و محسوس هستند.
بخش دیگري از مطالب متن هاي یک تا پنج، برخاسته از ذهن و تخیّل است؛ یعني 
نویسنده از محدودۀ حواس ظاهر، فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است. به دلیل 
گستردگي ذهن، به تعداد انسان ها و با توجّه به خلّاقیت آنها مي توان انتظار داشت، 
متن هاي متعددي دربارۀ هر موضوع، تولید شود. مثلًا نویسندۀ متن شمارۀ پنج با 
دیدن قلم، در ذهنش، خاطره اي تداعي شده است. نویسندۀ متن شمارۀ سه نیز به طور 
غیرمستقیم مسائل اخلاقي را با بیان ویژگي هایي براي مداد به انسان  گوشزد مي کند. 
در این نوشته ها، به دلیل وسعت فضاي ذهن، تفاوت ها چشمگیر خواهد بود. این نوع 

نوشته ها که در فضاي ذهن، رشد و پرورش مي یابند، ذهني هستند.
بدیهي است که فضای نوشته ها، تلفیقي از فضاهای عینی و ذهنی است. مثلًا در 
متن شمارۀ چهار، نویسنده برخي از ویژگي هاي ظاهري مداد را بیان کرده و هم زمان 
جملاتي نیز از فضاي ذهن خود نوشته است؛ امّا دربرخي از متن ها فضاي عیني، 
برجسته تر است )مانند نوشتۀ شمارۀ یک( و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد. )مانند 

نوشتۀ شمارۀ سه(
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           کارگـاهِ نوشتــن
1 نوشته های زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آنها ) عینی و ذهنی( را مشخص و 

دربارۀ پاسخ خود استدلال کنید. 

متن يك
هر فاصله خودش حكم یک دیوار را دارد. فاصله جزءِ همان دیوارهایی 
است که بیشتر مانع است تا محافظ. فاصله ها گاهی آن قدر زیادند که هیچ 
 دیواری به پهنای آنها نمی رسد. بعضی ها به جای فاصله، کلمۀ جدایی را 
به کار می برند. بعضی ها هم جدایی را سبب فاصله می دانند و بعضی ها 
فاصله را علّت جدایی می پندارند. در هر صورت، جدایی و فاصله هر دو 

دیوارهایی هستند که مانع مهر ورزیدن می شوند.
 دیوارهای دیگری هم داریم که به مراتب از دیوارهای سنگی و آهنی
سخت ترند. دیوارهایی چون قهر، نفرت، بدبیني، حسادت و... که هرگاه 
کاشته می شوند، باعث فاصله و جدایی می گردند. این دیوارها دیده 
نمی شوند؛ امّا بدتر از دیوارهای واقعی هستند. اگر جنس دیوارهای واقعی 
از آجر است، جنس این دیوارها، خودخواهی و غرور، طمع و بدبینی و 

نظایر اینهاست که گاه، خراب شدنی نیستند.
قفس، چه سیمی، چه چوبی، چه بزرگ و چه کوچک یک دیوار است؛ 

زیرا بین پرنده و پرواز فاصله انداخته است. 
شاید داستان آن پرنده را شنیده باشید که قفس بزرگی به اندازۀ 
یک شهر برایش ساختند؛ داخل قفس بزرگش درخت کاشتند؛ استخر 
درست کردند؛ بهترین دانه ها را جلویش گذاشتند؛ برایش لانه درست 
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